
52 

 

سي
شنا

لام 
 اس

صي
ص

تخ
مه 

لنا
ص

ف
- 

ره 
ما

ش
94 

 

 

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
 

 زهرا گوهري موسي آباد
 مدرسه علميه اسلام شناسي حضرت زهرا سلام الله عليها 3دانش آموخته سطح 

 چکيده
موضوع مقاله عبرت پذيري از دوران تاريخ امام حسن عليه السلام مي باشد. با وجود                  
عزم جدي که امام مجتبي عليه السلام براي حذف معاويه از قدرت داشتند به سبب                   
خيانت ها، سستي ها و نافرماني ها مجبور به صلح شدند. اگر شيعه پيروي از رهبر الهي                 
خود را کنار گذاشته و از ايمان، بصيرت و قدرت غفلت نمايد؛ تاريخ تکرار خواهد شد و                   

 ضربه آن براي شيعه جبران ناپذير است.
 

 واژگان کليدي
 امام حسن مجتبي عليه السلام، ولايت، صلح تحميلي، بصيرت، ايمان، غفلت

 

 طرح مسأله
حوادث دوران امام حسن مجتبي عليه السلام چنان با اهميت است که همواره بايد مدَّ                 
نظر شيعيان باشد. خداوند در جهان خلقت و جوامع بشري قوانيني دارد که تغيير                     
ناپذيرند، با توجه به اين قوانين تاريخ تکرار مي شود؛ لذا عبرت گرفتن و بهره مندي از                  
تجارب ديگران در قرآن و سخنان معصومين بسيار توصيه شده است از جمله عبرت                 
هاي تاريخ، صلح امام حسن عليه السلام است که با تدبير حکيمانه ايشان، به شيعيان                 

 راه نشان داده شد.
توصيه هاي امام عليه السلام در انجام وظايف شيعيان همچنان در گوش تاريخ طنين                

 انداز است تا مبادا مظلوميت امام حسن عليه السلام تکرار و قدرت شيعه از کف برود.
شيوه پژوهش، جمع آوري اسناد تاريخي و تحليل آنها مي باشد که با وجود تحقيقات                  

 اين مقاله   
 به سفارش حرم مطهر 

امام رضا عليه السلام نگاشته شده و 
در سايت رضوان علم به آدرس 

http://razavi.aqr.ir/ 
 موجود مي باشد.
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بسياري که در زمينه صلح تحميلي به امام حسن عليه السلام شده، چنين برداشت                   
 مختصر نيز خالي از لطف نيست.

 

 جنگ و صلح در اسلام
اسلام با توجه به شرايط و مصالح مسلمانان، وظايف مختلفي را در برابر دشمن ترسيم                 
نموده است. اگر نبرد براي پيشبرد هدف مؤثر باشد با تمام قوا بايد مسلمانان به سوي                  
آن بشتابند و اگر نبرد براي رسيدن به هدف مؤثر نباشد نبايد جنگيد. در زمان حيات                    
پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و حضرت علي عليه السلام هر دو صحنه مشاهده                     

 شده است.
اما گاهي جنگ و صلح نه به خاطر مصلحت جامعة اسلامي بلکه به سبب کوتاهي و کج   

 فهمي مسلمين به آنان تحميل مي گشت.
وقتي اصحاب حضرت علي عليه السلام در باب حکميت با او مخالفت کردند، فرمودند:               

لقد کنتُ امس اميراً فاصبحتُ اليوم مأموراً و کنتُ امس ناهياً فاصبحت اليوم                ...«

؛ به يقين ديروز امير     »منهياً و قد اجبتم البقاء و ليس لي ان احملکم علي ما تکرهون      

و فرمانده بودم و امروز مأمور و فرمانبر و ديروز نهي کننده و بازدارنده بودم و امروز                     
بازداشته شده و شما دوستدار زنده ماندن بوديد و نمي خواهم شما را به آنچه که نمي                   

 (666و  669، ص 911پسنديد وادار نمايم. )نهج البلاغه، فيض الاسلام، کلام 

 
پس از حضرت علي عليه السلام، مسلمانان براي دومين بار با يک بيعت آزاد با امام                    
حسن عليه السلام بيعت کردند. وقتي امام حسن عليه السلام به جاي پدرش نشست،                
نامه اي به معاويه نوشت و از او فرمانبرداري و بيعت طلبيد. البته معاويه فرمان امام                    
عليه السلام را نپذيرفت )همانطور که در تمام عمرش از حق پيروي نکرده بود( و با                    
لشگري انبوه براي جنگ با امام حسن عليه السلام به سوي عراق حرکت کرد. )نقش                 

گاهي جنگ و صلح نه به خاطر مصلحت جامعة اسلامي بلکه به سبب 

 کوتاهي و کج فهمي مسلمين به آنان تحميل مي گشت.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها  
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( امام حسن عليه السلام وقتي خبر        961، ص   3عايشه در تاريخ اسلام، عسگري، ج        
حرکت سپاه معاويه به سوي کوفه را شنيد دستور داد مردم در مسجد جمع شوند. خطبه                
اي خواند و مردم را به جهاد در راه خدا و ايستادگي در مبارزه با پيروان باطل دعوت                      
نمود و لزوم صبر و فداکاري و تحمل دشواري ها را گوشزد کرد. امام با اطلاعي که از                    
روحيه مردم داشت، نگران بود که دعوت او اجابت نشود و همين طور هم شد. پس از                   

-16پايان خطبه حضرت، همه سکوت کردند. )تلخيص سيره پيشوايان، پيشوايي، ص              
909) 

 

 دلايل تحميل صلح بر امام حسن عليه السلام
 ( علم امام به اوضاع خارجي1

امام مجتبي عليه السلام از هرکس آگاه تر به شرايط خارجي بود. امپراطوري روم شرقي           
در پي فرصت براي ضربه زدن به اسلام بود و اگر جنگي بين معاويه و امام عليه السلام       
در مي گرفت با توجه به شرايط امام عليه السلام آن که پيروز مي شد، روم شرقي بود                    

 که اسلام را براندازد.

 ( خيانت سران قبايل2
مردم يک دل و يک جهت نبودند. بي وفا و غيرقابل اعتماد که هر روز زير پرچمي گرد                   
مي آمدند و همواره تابع وضع موجود و قدرت روز بودند و به اصطلاح نان را به نرخ روز                   

 مي خوردند.
همزمان با آرايش سپاه و بسيج نيروهاي طرفين عده اي از رؤساي قبايل و افراد وابسته                
به خاندان هاي بزرگ کوفه به امام خيانت کردند؛ به معاويه نامه ها نوشتند و تأييد و                    
حمايت خود را از حکومت وي ابراز نمودند و او را تشويق به آمدن به عراق کرده و                       
تضمين نمودند به محض نزديک شدن او، امام حسن عليه السلام را تسليم او نمايند يا                 
ترور کنند و معاويه نيز عين نامه ها را براي امام مجتبي عليه السلام فرستاد. )شيخ                    

 (919مفيد، الارشاد، ص 
امام مجتبي عليه السلام در جواب کسي که از ايشان پرسيد چرا دست از جنگ کشيدي              

 فرمود: سوگند به خدا اگر با معاويه جنگ مي کردم، مردم مرا به او تسليم مي کردند.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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او مرا به اسيري مي گرفت و اين داغ ننگي بر جبين بني هاشم تا روز واپسين مي                       
 (939، ص 3گشت. )نقش عايشه در تاريخ اسلام، ج 

 
 ( خيانت فرمانده و سپاه3

امام حسن عليه السلام پس از آن که کوفه را به قصد جنگ با معاويه ترک گفتند،                      
عبيدالله بن عباس را با دوازده هزار سپاه به عنوان طلايه لشگر گسيل داشتند و قيس                  
بن سعد و سعيد بن قيس را که از ياران آن حضرت بودند به عنوان مشاور و جانشين                     

 تعيين کردند.
طولي نکشيد به امام عليه السلام گزارش رسيد عبيدالله با دريافت يک ميليون درهم از                

 معاويه، شبانه همراه هشت هزار نفر به او پيوسته است.

 ( شايعات دروغين4
معاويه در ميان ارتش امام حسن عليه السلام شايع کرد که فرمانده لشگر امام با معاويه                
سازش کرده و در ميان سپاه خود، قيس نيز شايع کرد که امام حسن عليه السلام با                     

 معاويه صلح کرده است.
معاويه عده اي ظاهر الصلاح را به حضور امام عليه السلام فرستاد آنان پس از خروج از                 
چادر امام عليه السلام، در ميان مردم جار زدند خداوند به وسيله فرزند پيامبر صلي الله                  
عليه و آله و سلم فتنه را خواباند و حسن بن علي عليه السلام با معاويه صلح کرد و                       

 خون مردم را حفظ نمود.
مردم بر ضد امام عليه السلام شوريدند و به خيمه حضرت حمله ور شدند و درصدد قتل                 
امام برآمدند. امام عليه السلام از مدائن به ساباط براي تجهيز دوباره لشگر روانه شدند                 
که در بين راه يکي از خوارج ضربه سختي به ران امام عليه السلام وارد کرد و ياران آن            
حضرت ايشان را براي مداوا به مدائن بازگرداندند. معاويه با استفاده از اين فرصت                    

امام مجتبي عليه السلام در جواب کسي که از ايشان پرسيد چرا دست از 

جنگ کشيدي فرمود: سوگند به خدا اگر با معاويه جنگ مي کردم، مردم 

 مرا به او تسليم مي کردند.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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؛ وقتي او را تنها     »فلمّا افردوه امضي الصلح   «پيشنهاد صلح داد. ابن اثير مي نويسند:         

 (91، ص 6گذاشتند صلح را امضا کرد. )اسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن اثير، ج 

 
 ( سستي مردم5

ارني اکثرکم قد نکل عن الحرب و فشل في القتال و             «امام عليه السلام مي فرمايند:       

من ديدم که بيشترين شما از جنگ روي گردان          »ليست اَرني احملکم علي ما تکرهون     
شده و در جنگ نيستند و من هم شما را بر آنچه ناخوش داريد اجبار نمي کنم. )اخبار                    

و الله اِنّي   «( در جائي ديگر مي فرمايند:         660الطوال، احمد بن داود، الدينوري ص         

تسلمّت الامر لاِنيّ لم اَجد انصاراً و لو وجدتُ انصاراً لقاتلته ليلي و نهاري حتيّ                  

؛ به خدا سوگند من از آن روي کار را به او سپردم که ياوري                  »يحکم الله بيننا و بينه    

نداشتم اگر ياوري داشتم شبانه روز با او مي جنگيدم تا خداوند ميان من و آنان حکم                    
 (911، ص 11کند. )بحارالانوار، مجلسي، ج 

؛ اهل  »و رأيت اهل العراق لا يشق بهم احدا بداًّ الا غلب          «و در جاي ديگر مي فرمايند       
عراق مردماني هستند که هر کس به آنها اعتماد کند مغلوب خواهد شد، زيرا هيچ کدام                
با ديگري در فکر و خواسته ها موافقت ندارند، آنان نه در خير و نه در شر، هيچ قصد                      

 (101، ص 3جدي ندارند. )الکامل في التاريخ، ابن اثير، ج 

 
امام مجتبي عليه السلام در مدائن آخرين نقطه اي که سپاه امام عليه السلام پيشروي                

هيچ شک و    «کرد، سخنراني کردند. در قسمت هايي از اين سخنراني آمده است:                 
ترديدي ما را از مقابله با اهل شام باز نمي دارد. ما در گذشته به نيروي استقامت و                       

 زماني که امام را تنها گذاشتند صلح را امضا کرد.

به خدا سوگند من از آن روي کار را به او سپردم که ياوري نداشتم اگر 

ياوري داشتم شبانه روز با او ميجنگيدم تا خداوند ميان من و آنان حکم 

 کند.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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تفاهم داخلي شما با آنان مي جنگيديم ولي امروز بر اثر کينه ها، اتحاد و تفاهم از ميان                   
شما رخت بربسته استقامت خود را از دست داده و زبان به شکِوه گشوده ايد. وقتي که                   
به جنگ صفين روانه مي شديد دين خود را بر منافع دنيا مقدم مي داشتيد ولي امروز                    
منافع خود را بر دين خود مقدم مي داريد. ما همان گونه هستيم که در گذشته بوديم                    

 ولي شما نسبت به ما آن گونه که بوديد وفادار نيستيد.
معاويه پيشنهادي به ما کرده است که دور از انصاف و برخلاف اهداف بلند و عزت ما                   
است. اينک اگر آماده کشته شدن در راه خدا هستيد بگوييد تا با او به مبارزه برخيزيم و                   
اگر طالب زندگي و عافيت هستيد اعلام کنيد تا پيشنهاد او را بپذيريم و رضايت شما را                  

  »تأمين کنيم

 »البقيه البقية «سخن امام عليه السلام که به اينجا رسيد مردم از هر طرف فرياد زدند:                

؛ 901-901ما زندگي مي خواهيم، ما مي خواهيم زنده بمانيم. )سيره پيشوايان، ص                
 (106ص  3الکامل في التاريخ، ابن اثير؛ جلد 

درشگفتم از مردمي که    «امام عليه السلام پس از صلح طي خطبه اي به مردم فرمود:              
نه دين دارند و نه شرم و حيا. واي بر شما! معاويه به هيچ يک از وعده هايي که در                        
برابر کشتن من به شما داده وفا نخواهد کرد و اگر من با معاويه بيعت کنم وظايف                      
شخصي خود را بهتر از امروز مي توانم انجام دهم ولي اگر کار به دست معاويه بيفتد                    

 نخواهد گذشت آيين جدم، پيامبر را در جامعه اجرا کنم.
هم اکنون گويي به چشم خود مي بينم که فردا فرزندان شما بر در خانه فرزندان آنها                    
ايستاده و درخواست آب و نان خواهند کرد. آب و ناني که از آنِ فرزندان شما بوده ولي                   
بني اميه آنها را از در خانه خود رانده و از حق خود محروم خواهند ساخت. اگر ياراني                     
داشتم که در جنگ با دشمنان خدا با من همکاري مي کردند هرگز خلافت را به معاويه                 

)سيره پيشوايان، پيشوايي، ص     »واگذار نمي کردم، زيرا خلافت بر بني اميه حرام است.         
999) 

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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 نتايج صلح امام حسن عليه السلام
 

 ( حفظ جان شيعيان1
اولين قدم در مبارزه با نقشه معاويه براي براندازي اسلام اصيل، متارکه جنگ از سوي                 
امام مجتبي عليه السلام بود؛ زيرا به اين وسيله امام عليه السلام توانست ياوران                     
راستينش را از مرگ حتمي نجات بخشد. همان افرادي که روح قيام را در دلها زنده نگه           
داشتند. در غير اين صورت معاويه مي توانست با خاطري آسوده به قلب حقايق اسلام                 
دست زند و مانعي هم براي جلوگيري نداشته باشد. )نقش عايشه در تاريخ اسلام،                    

 (931و  961، ص 3عسگري، ج 

 ( شناساندن چهره معاويه2
مردم از کشاکش جنگ صفين خسته شده بودند. اقوام و برادران و آشنايان ديروزي آنان       

( علاوه  11-11اکنون در جبهه معاويه قرار داشتند. )ر.ک: سيره پيشوايان، پيشوايي، ص          
بر آن معاويه توانسته بود مردمان ساده لوح را بفريبد و يا حداقل دچار شک و ترديد                     
نمايد، حتي وجود عمار ياسر که شهادتش نشانه حقانيت سپاه علي عليه السلام بود صد               
در صد در مردم نفوذ نکرده بود؛ لذا طرحي ديگر لازم بود که معاويه از پوسته فريباي                   
خويش بدر آيد و ماهيت پليد خود را آشکار نمايد. معاويه اي که هدفش را چنين بيان                   

؛ نه به خدا سوگند آرام نمي نشينم مگر اين که نام              »لا والله الا دفناً دفناً     «مي کرد:   
 (686، ص3رسول الله را دفن کنم. )نقش عايشه در تاريخ اسلام، عسگري، ج 

هر يک از معاويه و امام حسن عليه السلام پس از انعقاد پيمان صلح با قواي خود وارد                   
کوفه شدند. معاويه براي پايبندي به پيمان بايد سخنراني مي کرد. وقتي منبر رفت                   
همراه با طعنه و تحقير گفت من به خاطر اين با شما نجنگيدم که نماز و حج به جا                       

به خدا سوگند اگر ناگزير شوم زمامداري را به معاويه واگذار کنم يقين 

بدانيد زير پرچم حکومت بني اميه هرگز روي خوشي و شادماني نخواهيد 

 ديد و گرفتار انواع اذيت ها و آزارها خواهيد شد.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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آوريد و زکات بپردازيد چون مي دانم که اينها را انجام مي دهيد، بلکه براي اين با شما                   
 جنگيدم که شما را مطيع خود ساخته و بر شما حکومت کنم.

آن گاه گفت: آگاه باشيد که هر شرط و پيماني که با حسن بن علي بسته ام زير پاهاي                    
؛ شرح نهج البلاغه،    919من است و هيچ گونه ارزشي ندارد. )شيخ مفيد، الارشاد، ص            

؛ سيره پيشوايان، پيشوايي،     11؛ مقاتل الطالبين، ابوالفرج الاصفهاني، ص       91، ص 96ج
 (991ص

 
امام حسن عليه السلام پس از آمدن معاويه به کوفه، بر فراز منبر مسجد کوفه چنين                   
فرمود: خليفه کسي است که به سيره پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم عمل کرده و از                    
او اطاعت کند. خليفگي به اين نيست که خليفه، ستمگري ورزيده و سنت پيامبر را رها                 

و اِن أدري لَعَله    «نمايد و دنيا را به عنوان پدر و مادر خود بگيرد؛ و در ادامه فرمودند:                  

؛ و چه مي دانم شايد اين آزمايشي باشد براي شما و متاعي             »فتنه لکم و متاعٌ الي حين     
 اندک براي او )معاويه(  

در همين خطبه بود که امام فرمود: معاويه در حقي با من به نزاع برخواست که از آن                     
من بود، اماّ من به خاطر صلاح امت و جلوگيري از خونريزي، آن را ترک کردم. )تاريخ                  

 (911دمشق ترجمه امام حسن عليه السلام، ابن عساکر، ص 
هنوز چند سالي از حکومت معاويه و نصب واليانش در کوفه نگذشته بود که نمايندگان                
کوفه ميان آن شهر و مدينه براي ديدار حسن بن علي عليه السلام و گفتگو با او و                      
شنيدن سخنان وي به رفت و آمد پرداختند. کم کم اين آمادگي قوت گرفت تا زمان                   

شخصيت هاي بزرگ عراق متوجه حسين بن علي )عليه             کهامام حسين عليه السلام     
السلام( شده و از او خواستند تا قيام کند، اما باز هم چه سود؟! )علي و دو فرزند                          

 (601بزرگوارش، حسين طه، ص 

معاويه وقتي منبر رفت همراه با طعنه و تحقير گفت: ... آگاه باشيد که هر 

شرط و پيماني که با حسن بن علي بسته ام زير پاهاي من است و هيچ 

 گونه ارزشي ندارد.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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 عبرت هاي امروز از صلح امام حسن عليه السلام
 

 ( اطاعت از حاکميت مشروع1
در حکومت هاي قانوني، قانون و رئيس حکومت هر کدام يکي از دو مرکز ثقل مي                    
باشند. همان که در حديث صحيح رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم اشاره فرمود:                   

من بجا گذارندة دو چيز گران وزن در ميان شمايم، کتاب خدا و اهل بيتم، اين دو از                    «

)صلح امام حسن عليه     »هم جدا نمي شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد گردند.               
 (601-608السلام، پرشکوه ترين نرمش قهرمانانه تاريخ، آل ياسين، ص 

حکومت در اسلام خاص آن کس است که به ايدئولوژي دين از همه آشناتر و به مواد                   
آن از همه عامل تر باشد. اينان ائمه ما مي باشند که ولايت فقيه، پيروي آنان است. در                  
دنياي امروز هم در کشورهايي که جامعه و حکومت بر اساس مسلک و مرام و مکتبي                  
خاص بوجود آمده، هميشه در رأس حکومت آن کسي قرار دارد که از همه کس به آن                  
مرام و هدفهاي آن آشناتر، و در آن مکتب فقيه تر باشد و با بودن چنين فردي نوبت                     
حکومت و رهبري اجتماع، به ديگري نمي رسد. )پاورقي صلح امام حسن عليه السلام،               

 (606آيت الله خامنه اي، ص 

 
 ( ايجاد ايمان، بصيرت، قدرت2

ضربه اي که مسلمانان با تحميل صلح به امام حسن عليه السلام خوردند هيچگاه                   
جبران نشد اگر مردم ايمان و بصيرت مي داشتند معاويه را بر امام ترجيح نداده به امام                  

 خيانت نمي کردند.

؛ »ولايحمل هذا العلم الاّ اهل البصر و الصبر       «اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند:      

 (913اين پرچم را تنها افراد با بصيرت و صبر به دوش مي کشند. )نهج البلاغه، خطبه 

امروز مبارزه با کفر خالص و شرک خالص نيست تا           «مقام معظم رهبري مي فرمايند:      

حکومت در اسلام خاص آن کس است که به ايدئولوژي دين از همه 

 آشناتر و به مواد آن از همه عامل تر باشد.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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مطلب روشن و صف بنديها مجزا و جداي از هم باشد؛ بلکه امروز مبارزه با نفاق و                      
دورويي و تزوير و شعارهاي توخالي و دروغ زني ها و لاف زني هايي است که                         

 بلندگوهاي استکبار در همة انحاي عالم پر کرده است.
بنابراين مبارزه در دوران کنوني مبارزه اي دشوار است. هم به خاطر قدرت زر و زور                    
استکبار و هم به خاطر قدرت تبليغاتي و توجيه گر دروغ گويي ها و نفاق هاي استکبار و        

 اياديش.

 
باز هم بايد با صبر، پيشروي بکنيم و مواظب باشيد و بصيرتتان را از دست ندهيد و                     
وحدتتان را حفظ کنيد. نگذاريد به بهانه هاي گوناگون ميان صفوف مستحکم شما                  
فاصل بيندازند. آگاه باشيد و بدانيد که اين راه به هدف خواهد رسيد چون راه پيامبران و                 

)مراسم دومين    »راه اوصيا و آرزوي مؤمنان صالح در طول همة زمانهاي گذشته است.            
؛ بصيرت عامل پايداري در مسير حق،        91/3/9310سالگرد رحلت حضرت امام خميني،      

 (19ص 

عزيزان من تمام مشکلاتي که براي افراد يا            «در جاي ديگر رهبر مي فرمايند:           
اجتماعات بشر پيش مي آيد از عدم بصيرت است يا عدم صبر يا واقعيت ها را نمي                      
فهمند يا با وجود فهميدن واقعيات از ايستادگي خسته مي شوند. از اين دو يا يکي از                    
اينها تاريخ بشر پر از محنت هاي بزرگ ملت هاست. پر از غلبة زورگويان عالم بر                     

 (19)بصيرت عامل پايداري، ص  »ملتهاي ضعيف النفس و غافل است.

 
و اذکروا عبادنا ابراهيم و اسحق و يعقوب اولي الايدي و               «خداوند مي فرمايد:     

انسان هاي بي بصيرت زود فريب مي خورند. امروز هم در دنيا آدم هاي 

 دل سوزي هستند که فريب خورده اند. دشمن را نشناخته اند ...

تمام مشکلاتي که براي افراد يا اجتماعات بشر پيش مي آيد از عدم 

 بصيرت است.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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(. پيامبران ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را به ياد آوريد که داراي                  11)ص:»الابصار

بصيرت و قدرت بودند و اين الگويي است براي همه رهروان راه حق که بعد از بندگي                   
خدا به دو سلاح برنده مسلح گردند و چشم و دست کنايه از دو صفت علم و قدرت                      
است. علم يعني آگاهي و قوه تشخيص و تميز حق از باطل و قدرت نيز توان تصميم                    

 گيري و عمل است.
ايمان، حاصل بصيرت است. لذا براي افزايش ايمان، بايد بصيرت را پرورش داد. )تعليم               

ايمان «( حضرت علي عليه السلام مي فرمايد:         301و تربيت بصيرت گرا، رحيمي، ص       
بر چهار ستون استوار است: صبر و شکيبايي، يقين و باور، عدل و داد، جهاد و کوشش؛                  
و يقين از آنها بر چهار پايه استوار است: بينش زيرکانه و دريافت حکيمانه واقعيت ها،                  

)نهج البلاغه، فيض      »پند گرفتن از حوادث و پيمودن راه درست پيشينيان است.              
 (30الاسلام، جزء ششم، حديث 

 
بصيرت نوعي از علم و آگاهي، همراه با توان تشخيص و تميز است. براي رسيدن به                   
هدايت راه دادن الفاظ به گوش به تنهايي کافي نيست، بلکه تفکر لازم است تا انسان از   

 محتواي آنها بهره مند گردد و به بصيرت برسد.

اين کساني که مي بينيد پايشان مي لغزد اغلب علت آن ناآگاهي و              «رهبر مي فرمايند:    
فقدان بصيرت است. بعضي ايمان هم دارند، اما باز هم بر اثر ناآگاهي و فقدان بصيرت                 
مي لغزند. امروز بصيرت بسيار مهم است. هر جا فتنه و فريب بود و هرجا که تبليغات                   
گمراه کننده بود آنجا بصيرت اهميت بيشتري مي يابد. صاحبان سرمايه و صنايع و                   
گردانندگان سياست و ديگران راه کار را فهميده اند. فهميده اند که بايد در تبليغات                    

کسي که آگاهانه به واقعيت ها بنگرد حکمت را آشکار مي بيند و آن که 

حکمت را آشکار ديد عبرت آموزي را مي شناسد و آن که عبرت آموخت 

 گويا چنان است که با گذشتگان مي زيسته است.

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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استاد شوند يک حق را به آساني ناحق، يک دروغ را به آساني راست جلوه مي دهند و                     
يک حقيقت را به آساني کتمان مي کنند. اين ما هستيم که بايد درست تشخيص                      

)پارکاب نشريه معرفتي تربيتي شجره طيبه صالحين سخنراني رهبري                    »دهيم.
 (13، دي ماه 8/96/80

آن که من مي توانم به شما جوانان سفارش بکنم اين است که جوان اولاً «توصيه رهبر: 
بايد احساس مسئوليت کند؛ يعني واقعاً خودش را مسئول بداند و بخواهد که زندگي را با                 

 پاي خودش پيش ببرد و حرکت بکند و مثل پر کاهي در امواج حوادث نباشد.
ثانياً با ايمان حرکت کند. ايمان نقش بسيار مهمي در پيشرفت در همه ميدان ها و نيز                   

 پيروزي بر همة موانع دارد...سعي کنيد آن را عميق کنيد.

 

اگر روح اعمال و عبادات که عبارت از همان توجه به خدا و عبوديت اوست براي انسان                  
حل و روشن نشود و انسان سعي نکند که در هريک از اين واجبات خودش را به                        
عبوديت خدا نزديک کند، کار و ايمان سطحي هميشه مورد خطر است. ثالثاً بصيرت و                 
آگاهي داشته باشد ... در خودتان بصيرت ايجاد کنيد، قدرت تحليل در خودتان ايجاد                  
کنيد؛ قدرتي که بتوانيد از واقعيت هاي جامعه يک جمع بندي ذهني براي خودتان بوجود         
بياوريد و چيزي را بشناسيد. هر ضربه اي که در طول تاريخ ما مسلمانان خورديم از                     
ضعف قدرت تحليل بود ... نگذاريد که دشمن از بي بصيرتي و ناآگاهي ما استفاده بکند و  

)سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با           »واقعيتي را واژگونه در چشم ما جلوه دهد.         
 (19؛  بصيرت عامل پايداري در مسير حق، ص 93/99/9311جوانان، 

 

 نتيجه بحث
با پيروزي انقلاب اسلامي گويا ايرانيان با ائمه عليهم السلام بيعتي دوباره نموده اند. بايد               
از زمان امام حسن مجتبي عليه السلام عبرت گرفته تا مبادا حکومت ولي فقيه ما به                    

جوان اولاً بايد احساس مسئوليت کند ... ثانياً با ايمان حرکت کند ... 

 ثالثاً بصيرت و آگاهي داشته باشد

 صلح تحميلي پيامد غفلت ها
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وضعيت آن زمان دچار گردد. توشه اين راه صبر، بصيرت و کسب قدرت در پرتوي                   
 پذيرش ولايت فقيه است.
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